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اخبارخبر

نمایشی از »کار در ایران« با قرض و 
بدهکاری!

بین  از  سال   ۱۰ هر  اداری  کاربردی  »اسناد 
می روند. بسیاری از ابزارها و تجهیزات قدیمی 
کار به ضایعات تبدیل می شوند. حتی بسیاری 
از  مشاغل  و  کار  درباره  قدیمی  کتاب های  از 
بین رفته اند. کتاب های قدیمی را خیلی مشکل 
می توان پیدا کرد، جلوه های فرهنگی کار در ایران 
باستان در حال از دست رفتن است، فکر کردیم 
باید میراث باقی مانده را در جایی شبیه موزه جمع 

کنیم.«
محمدتقی علی حسینی روزگاری وابسته کار 
که  کشوری  چند  از  یکی  بود؛  آلمان  در  ایران 
به  وقتی   ۱۳۸۱ سال  حوالی  او  دارد.  کار  موزه 
ایران برمی گردد طرح موزه کار را به وزیر وقت 
کار می دهد، وزیر عوض می شود و طرح می ماند 
با پیشنهاد اختصاص یکی  تا سال ۱۳۹۹، که 
الکتریک« در جاده کرج،  از »سوله های پارس 
قرار می شود موزه کار راه اندازی شود. حسینی 
می گوید:  راه دور بود و پول زیادی در حد ۲۰ 
موزه  به  سوله  آن  تا  بود  لازم  تومان  میلیارد 
وقت  وزیر  که  می شود  این طور  شود.  تبدیل 
کار با شهرداری وارد مذاکره می شود تا یکی از 
ساختمان های تاریخی داخل شهر تهران را به 
در  موزه  این  حالا  دهند.  اختصاص  کار  موزه 
ساختمانی که قبلا بنیاد امیرکبیر بوده و توسط 
برپا شده  اداره می شده،  خانواده دکتر حبیبی 

است.
صیاد  اتوبان  شرق  محدوده  در  باغی  خانه 
شیرازی تهران، در خیابان اجاره دار که پیش تر 
متعلق به مالک »مبلمان دقت« بود و شهرداری 
و  کرد  خریداری  ورثه  از  را  آن  سال ۱۳۸۵  در 
مدتی در اختیار بنیاد امیرکبیر و خانواده دکتر 

حبیبی بود و حالا هم موزه کار شده است.
ـ  کار  موزه  مدیر  ـ  حسینی  علی  محمدتقی 
این طور  ایسنا  برای  را  آن  شکل گیری  داستان 
تعریف می کند: تشکیل موزه ملی کار از مدت ها 
قبل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح 
تا  درنیامد،  اجرا  مرحله  به  هیچ گاه  ولی  بود، 
بالاخره با موافقت آقای شریعتمداری ـ وزیر وقت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ مقرر شد مراحل 
اجرایی آن شروع شود. بعدها در جلسات متعدد 
و صنایع  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  با 
دستی، ازجمله اداره کل موزه ها، موضوع بررسی 

شد.
کار،  موزه  راه اندازی  برای  می دهد:  ادامه  او 
مشکل فضا داشتیم. قرار بود در جاده مخصوص 
کرج در سوله پارس الکتریک سالنی را به موزه 
کار اختصاص دهند، اما به دلیل بعُد مسافت 
و هزینه ای که در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان 
برای آماده سازی این فضا پیش بینی شده بود و 
از طرفی هم زمان زیادی برای آماده سازی صرف 
می شد، به نتیجه نرسید تا این که وزیر پیشین 
تهران  شهردار  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
صحبت کرد تا فضایی را در داخل شهر تهران به 

موزه کار اختصاص دهد.
حسینی به ساختمانی که اکنون در اختیار موزه 
کار قرار گرفته است،   اشاره می کند و می گوید: 
همین  در  حبیبی  دکتر  خانواده   ۱۴۰۰ سال  تا 
که  اداره می کردند  را  امیرکبیر  بنیاد  ساختمان 
آن ها به تجریش منتقل شدند و ساختمان که 
جزو اموال شهرداری بود به موزه کار اختصاص 
داده شد. این ملک مسکونی را شهرداری در سال 
۱۳۸۵ از ورثه آن که شخصی به نام »میرشکار« 
بود خریداری کرد. ساختمان متعلق به صاحب 
مبل دقت بود. ملک شخصی و خانه باغ بود و 
در دوره پهلوی توسط آقای لرزاده ـ معمار شهیر 
ایران ـ ساخته شد، برای همین فضای داخلی و 
باغ آن، برای مردم جذابیت دارد و درهای موزه 
باز است و اهالی،   بویژه خانم ها از محوطه آن 

بسیار استفاده می کنند.
مدیر موزه کار اضافه می کند: این موزه درحال 
حاضر حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بدهکار 
است. تا حالا هم سعی کردیم با حدقل هزینه، 
این موزه را راه اندازی کنیم. اگر قرار بود موزه ای 
در این سطح راه اندازی شود حتما چند میلیارد 
هزینه صرف می کرد، ولی ما با حداقل شرایط و 

هزینه، موزه کار را در تهران راه اندازی کردیم.

چرا جای کارگران در آثار هنری 
خالی است؟

به  مهرداد کوروش نیا معتقد است پرداختن 
کردن  مطرح  حد  در  اگر  کارگر  طبقه  مسائل 
مسائلی همچون فقر و نیازهای اولیه باشد، از 
نظر هنری، ارزشمندی چندانی ندارد و برای خلق 
یک اثر دراماتیک باید به وجوه فلسفی و ابعاد 

اجتماعی زندگی آنان بپردازیم.
که  تئاتر  کارگردان  و  نمایشنامه نویس  این 
را  اجتماعی  مسائل  دغدغه  آثارش  در  عموما 
دارد، همزمان با روز جهانی کارگر و در پاسخ به 
این پرسش که چرا جای طبقه کارگر در تئاتر ما 
خالی است، به ایسنا گفت: با بررسی تاریخ تئاتر 
از دوران یونان باستان، متوجه می شویم در تئاتر 
ارسطویی که روابط علت و معلولی دارد، عموما 
قهرمان های تئاتر از طبقه اشراف، نجیب زادگان 
یا خدایان هستند چراکه قرار است تئاتر، مسائلی 

فراتر از نیازهای اولیه را مطرح کند.
بر  انسان  نیازهای  به طبقه بندی  اشاره  با  او 
اساس هرم مازلو، ادامه داد: از آنجاکه قرار نبوده 
در تئاتر نیازهای اولیه مانند خوراک، امنیت و 
تولیدمثل برای بقا و... را مطرح کنند، بنابراین 
از  این بخش  باید سراغ طبقه ای می رفتند که 
نیازهایش تامین شده بود و چون فقط در طبقه 
موضوعاتی  به  می شد  نجیب زادگان  و  اشراف 
به علم و هنر  پرداختن  و  مانند خودشکوفایی 
است،  انسانی  نیازهای  از  بالاتری  ساحت  که 
پرداخت، بنابراین عموما قهرمان ها آثار نمایشی 

از این طبقات بودند.
این مدرس تئاتر افزود: مشکلی که در زمینه 
پرداختن به طبقه کارگر در تئاتر وجود دارد، این 
است که اگر مسایلی مانند فقر یا نیازهای اولیه 
ژورنالیستی  بسیار  رویکردمان  کنیم،  مطرح  را 
به  آموزش  برای  تازه ای  موضوع  و  بود  خواهد 
مخاطبان نداریم. بنابراین پرداختن به این طبقه 
و  ارزشمند  دراماتیک،  زمانی  هنری  لحاظ  به 
ماندگار است که فراتر از این نیازها را بررسی 
کنیم. با این نگاه اگر قرار باشد به طبقه کارگر 
توجه کنیم، باید ابعاد فلسفی مشکلات آنان را 
ریشه یابی کنیم و این گونه است که پرداختن 
به مسائل طبقه کارگر، ظرافت ها و سختی های 

خاص خود را دارد.
کارگر،  طبقه  اینکه  بر  تاکید  با  کورش نیا 
طبقه ای مهم، اثرگذار و فراگیر در جامعه است، 
در عین حال خاطرنشان کرد: اینکه چگونه در 
بنیادی،  مسائل  به  دراماتیک  اثر  یک  قالب 
تفکری و دغدغه های فلسفی آنان نزدیک شویم، 

کار دشواری است.

بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت 
رونمایی شد

در  پایتخت  برنزی  مجسمه  بزرگترین  از 
میدانگاه سعدی تهران رونمایی شد. 

به گزارش ایسنا، صبح دیروز )دوشنبه( مراسم 
رونمایی از بزرگترین مجسمه برنزی پایتخت در 

میدانگاه سعدی برگزار شد. 
در این مراسم محمد مهدی اسماعیلی )وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی(، غلامعلی حداد عادل 
)رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی(، مهدی 
چمران )ریاست شورای اسلامی شهر تهران( و 

جمع دیگری مسئولان شهری حضور داشتند. 
فارسی زبان،  شاعر  از  برنزی  مجسمه  این 
سعدی شیرازی ساخته شده است و سازنده آن 

دهقان محمدی هنرمند مجسمه ساز است. 
محمد  مجسمه  این  از  رونمایی  مراسم  در 
مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به  این هفته  اظهار کرد:  و  نیز حضور داشت 
نام هفته بزرگداشت سعدی بود که برنامه های 

خوبی به این مناسبت برگزار شد. 
سازمان  مساعدت  با  نیز  امروز  گفت:  وی 
زیباسازی شهرداری تهران و شورای شهر تهران 
توانستیم این تندیس را در این میدانگاه جدید 
بهره برداری کنیم. وزیر ارشاد اسلامی تاکید کرد: 
مجسمه  از  رونمایی  و  پرده برداری  بعدی  گام 
حکیم نظامی در میدان ونک خواهد بود. او نیز 

از مفاخر بزرگ ایران زمین است. 
وی افزود: این رویکرد در حال تقویت است. 
ان شاءالله در تهران و سایر مناطق کشور توجه 
جدی به احیای نام مفاخر بزرگ خواهیم داشت 

که بحثی هویتی، ملی و تمدنی است.

بررسی های  پروژه  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
باستان شناسی فراگیر در کرانه ها و جزایر خلیج فارس و 
سواحل مکران ازجمله پروژه هایی است که سال گذشته 
در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مصوب شد 
و اکنون نخستین فصل حدود ۳ ماه است که در سه 
شبکه ۵۰ در ۵۰ کیلومتر توسط سه تیم در مناطقی از 
سواحل خوزستان و دو منطقه در سواحل بوشهر آغاز 
شده. البته تیم جدیدی نیز برای شناسایی در هرمزگان 
اعزام شده اند. همچنین تمام جزایر خلیج فارس در این 
پروژه در نظر گرفته شده اند. این پروژه ۵ سال به طول 
خواهد انجامید و هر سال تیم های مختلف برای بررسی 
شبکه های مختلف عازم کرانه های خلیج فارس خواهند 

شد. 
بررسی های  پروژه  )سرپرست  مقدم  عباس 
باستان شناسی فراگیر در کرانه ها و جزایر خلیج فارس و 
سواحل مکران( درخصوص چرایی و لزوم اجرای چنین 
پروژه ای در سواحل خلیج فارس، گفت: پیش از این 
گفته های  اساس  بر  متمادی  سال های  برای  و  پروژه 
تاریخدانانی مانند دمورگان و… گفته می شد به دلیل 
تغییرات آب خلیج فارس، هیچگاه استقرارگاه های پیش 
از تاریخ در این منطقه برقرار نشده است. از آنجا که 
اساس  بر  ایرانی  باستان شناسان  از  بسیاری  سال ها 
حرف ها و پیش بینی های این افراد کاوش می کردند و 
توجه زیادی به حرف های آن ها داشتند از این رو هیچگاه 
به سراق مناطق سواحل خلیج فارس برای کاوش نرفتند. 
درواقع پی جویی برای این مهم نداشتند که برای یافتن 
شهرهای پیش از تاریخ کرانه خلیج فارس را نیز جستجو 
کنند. این درحالی است که طی سال های اخیر به طور 
تصادفی یک یا دو سایت مشخص شد و همین امر 
دلیلی شد تا پروژه بررسی های باستان شناسی فراگیر در 
کرانه ها و جزایر خلیج فارس و سواحل مکران را تعریف 

کنیم تا برویم و ببینیم در این پهنه چه خبر است. 
دقیق  اطلاعات  دریافت  نیازمند  داد:  ادامه  او 
پراکندگی زیستگاه ها در کرانه های خلیج  درخصوص 
داشتند،  کیفیتی  چه  که  بدانیم  باید  هستیم  فارس 
چگونه بودند، کجا بودند و مربوط به چه تاریخ هایی 
گرفته دست  انجام  تاکنون  که  بررسی هایی  هستند. 
آوردهای چشمگیری داشته چنانکه موفق به شناسایی 
تعدادی از شهرهای ساحلی دوره اواخر ساسانی و اوایل 
دوره اسلامی شدیم که بسیار مهم است. این شهرها 
کاملا به آب چسبیده هستند و با توجه به وسعت این 
شهرها که در کرانه خلیج فارس بدست آمده می توانیم 
تاریخی دقیق تر برای این منطقه تعریف کنیم. حتا در 
یکی از پروژه های شناسایی که در محوطه ای ۵۰ در ۵۰ 
کیلومتر در بوشهر انجام شد، موفق به شناسایی ۱۱ 
سایت پیش از تاریخ شدیم که به هزاره پنجم مربوط 
می شود. درواقع این کشفیات چهره تاریخ استقرار در 

کرانه خلیج فارس را تغییر خواهد داد. 
سرپرست پروژه بررسی های باستان شناسی فراگیر در 
کرانه ها و جزایر خلیج فارس و سواحل مکران در پاسخ 
به این سئوال که آیا با کشفیات جدید باستان شناسان 
می توان ارتباطی بین استقرار در کرانه های خلیج فارس و 
محوطه های باستانی نزدیک به این منطقه از چگاسفلی 
گرفته تا شوش و… برقرار کرد، گفت: بله چراکه نه. 
چگاسفلی به این محوطه ها بسیار نزدیک است ضمن 
آنکه آثاری که تاکنون از این محوطه ها بدست آمده 

شباهت بسیاری به آثار چگاسفلی دارند. احتمال بسیار 
زیاد بتوانیم با مطالعات بیشتر ارتباط تنگاتنگ بین این 
محوطه ها ایجاد کنیم. نباید فراموش کرد که شناسایی 
محوطه های پیش از تاریخ در کرانه های خلیج فارس، 
رویکرد اشتباهی که در گذشته به این منطقه وجود 
داشت را زیر سئوال برده است. آن رویکرد اشتباه سبب 
شده بود که بیش از ۷ دهه این منطقه را کنار بگذاریم 
و باستان شناسان پیش از تاریخ به سراغ آن نروند این 
درحالی است که کرانه ها بسیار جالب توجه هستند و 
حتا منطقه مستعدی برای بروز زیستگاه های انسانی 
هستند چراکه از یک سو به فاصله نزدیک ارتفاعات 
مراتع  و  معنوی  مواد  از  سرشار  که  داریم  را  زاگرس 
هستند و در دیگر سو در دامنه این ارتفاعات با دشت 
رسوبی روبه رو هستیم که هر سال آب باران و سیلاب 
جاری شده از این ارتفاعات خاک شوره شده و مانده 
سال گذشته را می شوید و خاکی مناسب کشاورزی را 
در اختیار جوامع پیش از تاریخ می گذاشته. در واقع 

این منطقه مستعد برای کشاورزی و دامپروری است.
ایا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  باستان شناس  این 
در  آنچه  از  متفاوت  مردمانی  یا  قوم  گفت  می توان 
مناطق همجوار کرانه های خلیج فارس زندگی می کردند 
در دوران پیش از تاریخ در این منطقه مستقر بودند، 
گفت: هنوز نمی توان چیزی دراین خصوص گفت اما 
دوران  در  زیست  برای  کرانه ها  این  در  زیست  بستر 

پیش از تاریخ مناسب
بود. نکته قابل تامل آن است که مردمان پیش از 

تاریخ در کرانه های خلیج فارس علاوه بر ارتفاعات و 
دشت رسوبی که سایر مردمان نیز از آن برخوردار بودند 
از دو ویژگی دیگر از جمله دسترسی به دریا که سرشار 
راحت تر  دسترسی  همچنین  و  است  غذایی  منبع  از 
به سایر مناطق همجوار دریا برخوردار بودند. درواقع 
جوامعی که در کرانه های خلیج فارس ساکن بودند خیلی 
راحت تر از جوامعی که در ارتفاعات زندگی می کردند به 
مناطق کرانه ای که امروزه به نام های بوشهر، دیلم و 
حتا عراق و کویت می شناسیم و… دسترسی داشتند. 
تمام این نکات انجام مطالعات عمیق تر در این منطقه را 
گوشزد می کند و لازم است جامعه باستان شناسی توجه 

بیشتری به این منطقه داشته باشد. 
سایت  در  که  کاوش هایی  به  اشاره  با  مقدم 
تهماچی صورت گرفته، گفت: تل تهماچی، محوطه ای 
از کرانه های  اندکی  فاصله  پیشاتاریخی است که در 
حدود  در  وسعتی  با  و  دارد  جای  خلیج فارس  فعلی 
هفت هکتار و نهشته های فرهنگی بالغ بر ده متر که 
برپایه شواهد سطحی، توالی زمانی اواخر هزاره ششم 
تا اواسط هزاره سوم پیش از میلاد را داراست، همچون 
کلیدی برای درک هرچه بهتر جوامع پیش از تاریخی 
در کرانه های شمالی خلیج فارس است. در این سایت 
تعداد زیادی استخوان و آثار حیوانات دریایی و ماهی 
بدست آمد که نشان از ایده آل بودن این منطقه برای 

شکل گیری جوامع پیش از تاریخ است. 
مقدم همچنین در پاسخ به این سئوال که هرچند 
توجه  فارس  خلیج  کرانه های  به  باید  می شود  تاکید 

بیشتر داشت اما طی سال های گذشته تجربه حفاظت 
و حراست از محوطه های باستانی مانند سیراف و مکران 
و  باستان شناسی  کاوش های  از  بعد  که  تعرضاتی  و 
معرفی آن مناطق به جامعه انجام شده، نگرانی هایی 
را درخصوص وقوع چنین تجربیاتی درباره مناطق بکری 
که درحال شناسایی آن هستیم ایجاد می کند، گفت: 
واقعیت آن است که حفظ میراث فرهنگی باید همراه 
با مطالعه و پژوهش باشد. اگر مطالعه و پژوهش را 
تعطیل کنیم کم کم میراث فرهنگی نیز تعطیل می شود. 
اگر پروژه ای مانند چگاسفلی ۱۰ سال طول بکشد و هر 
سال اطلاعات جدید از آن استخراج و منتشر و مردم 
آگاه تر شوند قطعا حفظ آن نیز تبدیل به دغدغه برای 
جامعه محلی می شود. توریست می رود و فرهنگسازی 
صورت می گیرد اما وقتی چنین محوطه هایی به حال 
خود رها می شوند کم کم تخریب و تعرض و… افزایش 
به  پروژه  این  در  که  افرادی  وظایف  از  یکی  می یابد. 
که  است  آن  می پردازند  مناطق  بررسی  و  شناسایی 
محوطه هایی که قابلیت ثبت ملی دارند را شناسایی و 
کارهای ثبت آنرا انجام دهند. همچنین تمام یافته های 
استان  همان  مرکز  در  می آید  بدست  که  سطحی 
مستندنگاری می شود. این یافته ها ثروتی برای منطقه 
هستند که باید حفظ شود. تاکنون یافته های سطحی از 
پیکرک گرفته تا سفال و شیشه بدست آمده که در جال 
خود ارزشمند هستند. بعد از اتمام ۵ساله این پروژه و 
ثبت یافته ها وشناسایی های موجود می توان پروژه های 

کاوش باستان شناسی را در منطقه تعریف کرد. 

»از تکایای خارج از شیراز، قبر شیخ صالح معروف به سعدی است 
که از بزرگترین شعرای زبان فارسی است. وی خانقاهی داشته که 
آخر عمرش را در آنجا صرف می کرده است. داخل این بقعه باغ 
زیبایی است که در جوار آن نهر بزرگی جاریست و شیخ حوض 
کوچکی از سنگ مرمر برای شست و شو ساخته بود. مردم این 
شهر به زیارت قبر می آیند.« ابن بطوطه، جهانگرد مراکشی در کتاب 
اینگونه  آرامگاه سعدی  المصار« درباره  النظار فی غریب  »تحفه 

می نویسد.
به گزارش ایسنا، آرامگاه سعدی یک باغ ـ مزار است. یعنی مزار یا 
آرامگاه او با یک باغ دوره شده و در ترکیب با یک باغ طراحی شده 
است. آرامگاهی که شاید بتوان باغ را نشانه  و نمادی از جهان پس 

از مرگ دانست. 
که  تغییراتی  بازمی گردد.  قرن هفتم  به  آرامگاه سعدی  قدمت 
در بنای آن صورت گرفته اما فراوان بوده و این آرامگاه طی سالیان 
طولانی دستخوش تغییرات بسیار شده است. تغییراتی که گاه با 
ساخت و گاه با تخریب همراه بوده است. ایجاد دگرگونی  در این 
بنا اما در نهایت به سال ۱۳۳۱ ختم شد و بنای سعدیه به دست 
محسن فروغی، معمار مدرنیستی که البته به تاریخ و فرهنگ ایران 
هم وفادار بود شکل گرفت. این بنا بر حسب پیشنهاد انجمن آثار 
ملی فارس و با تلاش های علی اصغر حکمت شیرازی به فروغی 

سپرده شد تا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۱ به پایان رسید.
گفته  شد.  آغاز   ۱۳۲۹ سال  در  سعدی  آرامگاه  ساخت  پروژه 
می شود که محوطه باغ اطراف بنا، حدود ۷ هزار و ۷۰۰ متر وسعت 
داشته است. قسمت های زیر بنا ۲۶۱ متر مربع و بقیه مساحت را 
باغ تشکیل می داده است. البته باغ در طول سالیان افزایش یافته و 

بخش های دیگری به آن اضافه شده است.
بر اساس پژوهش هایی که در زمینه بررسی بنای آرامگاه سعدی 
انجام گرفته است، این بنا مجموعه ای از عناصر سنتی و مدرن را 
داراست که الگو و هندسه آن طرحی اقتباسی از مقبره های دوره 
اسلامی است. پژوهش های صورت گرفته حاکی از آن است که در 
طرح این بنا عناصری از جمله ایوان ستون دار، فضای گنبدخانه 
و رواق دیده می شود. ایوانی که به گنبدخانه این بنا وصل شده 
و رواقی که برای رسیدن به مزار شاعر فقید محمد تقی شوریده 
معماری  کارشناسان  آن هاست.  جمله  از  نیز  می شود  استفاده 
معتقدند که عناصر تزیینی نیز در این بنا به کار گرفته شده است. 
استفاده از سنگ های رنگین که حجاری و صیقلی شده، کاشی های 

فیروزه فام و ... نیز در این بنا به چشم می آید.
ایوان ستون دار، گنبدخانه و رواق نیز از عناصر اصلی بنای آرامگاه 
سعدی هستند. عناصری که پراهمیت در معماری ایرانی است و به 
طریقی در کنار یکدیگر قرار گرفتند که فضای خاصی را ایجاد کنند. 
ایوان این آرامگاه از بنای چهل ستون اصفهان اقتباس شده است که 

قرار گرفتن حوضی کوچک نیز به استفاده از این الگو دامن می زند.
سعدی  آرامگاه  معماری  که  معتقدند  کارشناسان  از  بعضی 
را می توان در چند ویژگی خلاصه کرد. بر همین اساس می توان 
معماری برونگرایی، معماری متقارن، استفاده از نشانه ها و عناصر 
خطی ـ عمومی، تقسیمات عمودی در نما و استفاده از مصالح سنگ 
و سیمان را از ویژگی های این بنا دانست؛ به عنوان مثال معماری 
برون گرایی در ایوان ستون دار این بنا با فضایی که رو به محوطه 
است مشاهده می شود. کارشناسان معتقدند که دید مختلف از 
آرامگاه است.  بنای  به داخل نشانه برون گرا بودن  بیرون  فضای 

آن ها بررسی کردند که معماری متقارن نیز به صورت جزیی در 
پلان و نمای این بنا دیده می شود. البته کلیت کار متقارن نیست 
بلکه اجزای پلان و نما دارای تقارن هستند. پلان این سازه از سه 
بخش تشکیل شده که هر کدام از آن ها دارای ساختاری مستقل 
هستند و فضای مشخصی را تعریف می کنند؛ البته قرارگیری آن ها 
در کنار یکدیگر عنصر واجدی را ایجاد کرده که توازن آن محسوس 

و قابل درک است.
معماری معاصر ایران بیش از یک و نیم قرن سابقه دارد و در 
طول زمان تاثیر چشمگیر معماری غرب سبک هایی از معماری در 
ایران را به وجود آورد. غرب گرایی، سنت گرایی و ملی گرایی سه سبک 
اصلی معماری بود. محسن فروغی، طراح این بنا از جمله معمارانی 
بود که با فعالیت در سبک ملی گرا آثاری را طراحی کرد. فروغی را 
می توان از دسته معماران سبک مدرن دانست که رابطه عمیقی با 
معماری سنتی نیز داشت و از همین رو در آثارش، از جمله آرامگاه 
سعدی می توان نمونه ای از بنای مدرن را مشاهده کرد که زمینه 

فرهنگی خود را هم حفظ کرده است. 
مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، شاعر و نویسندهٔ بزرگ 
قرن هفتم هجری قمری است که نام »سعدی« برای او از نام اتابک 
مظفرالدین سعد پسر ابوبکر پسر سعد پسر زنگی گرفته شده است. 
او حدود سال های ۶۰۰ تا ۶۱۵ هجری قمری در شیراز به دنیا آمده 
است. گفته می شود که سال های ابتدایی زندگی را در شیراز گذرانده 
و پس از مدتی زندگی خود را با سفرهای طولانی همراه کرده است. 
سعدی در نهایت حوالی سال ۶۵۶ هجری قمری به شیراز باز گشته 
و بین سال های ۶۹۰ تا ۶۹۴ هجری قمری در همان خانقاهی که 

حالا آرامگاه سعدی شناخته می شود درگذشت.

باستان شناسان در حال تغییر تاریخ استقرار در کرانه و جزایر خلیج فارس

رمزگشایی از محوطه های تاریخی در کرانه های خلیج فارس
سرپرست پروژه بررسی های باستان شناسی فراگیر در کرانه ها و جزایر خلیج فارس و سواحل مکران از شناسایی چندین محوطه پیش از تاریخ در کرانه های 
خلیج فارس خبر داد و گفت: چندین دهه به دلیل صحبت های برخی مورخان توجهی به باستان شناسی و استقرار در کرانه های خلیج فارس نمی شد اما 

یافته های جدید این باور را تغییر خواهد داد.

معماری سعدیه از کدام بنای مشهور اقتباس شده است؟

اگر پروژه ای 
مانند چگاسفلی 

10 سال طول 
بکشد و هر 

سال اطلاعات 
جدید از آن 
استخراج و 

منتشر و مردم 
آگاه تر شوند 

قطعا حفظ آن 
نیز تبدیل به 
دغدغه برای 
جامعه محلی 

می شود

بنان دو مشخصه داشت؛ یک اینکه هیچگاه در صحبت هایش 
مشخصا کسی را به عنوان استاد خود معرفی نمی کرد و دوم 
اینکه شاگرد خاصی از خود باقی نگذاشت. »سایه« درباره این 
ویژگی های او گفته است: »اگر هزار نفر هم به شاگردی بنان 
می رفتند، باید خیلی استثنایی می بودند که آن لطافت صدا و علم 
او را داشته باشند. بنان هنوز بی نظیر مانده است و در سرتاسر 

تاریخ آواز مثل بنان نداریم.«
ایسنا، به مناسبت سالروز تولد یکی از صداهای  به گزارش 
ماندگار آواز ایران ـ غلامحسین بنان ـ مشروح یکی از گفت وگوهای 
تصویری او را به رشته تحریر درآوردیم تا »بنان« را از زبان »بنان« 

بشناسیم.
در ابتدای این مصاحبه، بنان آغاز فعالیت موسیقی خود را 

اینگونه شرح می دهد:
»من در ۱۳۰۶ شمسی شروع کردم به کار موسیقی. موسیقی در 
خانواده ما بود ولی نه به عنوان موسیقیدان. همیشه در خانواده 
ما از قدیم الایام موسیقی بود و مادرم در گوش من پیانو می زد. 
خواهرانم نیز شروع کردند به ساز زدن نزد مرتضی خان نی داوود. 
بعدا خودم علاقه پیدا کردم و رفتم پیش معلمان قدیمی. اول 
یواشکی می رفتم تا بعد که علنی شد. آوازها و ردیف ها را خوب یاد 
گرفتم ولی موقعیتی نداشتم که بخوانم. تا اینکه قبل از شهریور 
۱۳۲۰، من خودم یک خواننده کلاسیک قوی بودم. برخورد من با 

آقای کلنکل وزیری موجب شد که او مجبورم کند که به رادیو بروم 
و مرا گذاشت که با آقای خالقی کار کنم تا طرز کار ارکسترهای 
کوچک و بزرگ را یاد بگیرم. به هر حال گذشت تا سال ها با آقای 

خالقی در کنسرت های انجمن کار کردیم.«
جمله صبا، حسین علی  از  دوستانش  برخی  و  خالقی  فوت 
وزیری تبار و مرتضی محجوبی، روی بنان اثر عجیبی گذاشت. 
می گفت: »زمانی که آقای پیرنیا در گلها بود آنقدری مرا اذیت 
کرد که دیگر میل نداشتم بخوانم. خسته شده بودم دیگر. یواش 
یواش به نظارت برنامه های رادیو رفتم، برای تکمیل نوارها و عضو 

شورا بودم.«
او در پاسخ به اینکه آیا خواندن به صورت جدی را با علینقی 
»بله  بود:  گفته  و  داده  مثبت  پاسخ  بود؟  وزیری شروع کرده 
خواندن به صورت جدی را به تشویق آقای وزیری شروع کردم.«

با این همه بنان با وزیری کار نکرده بود و فقط در ارکستر او بود؛ 
»با آقای وزیری کاری نکردم که به من تعلیم داده باشند. ولی با 
آقای روح الله خالقی خیلی کار کردم. خیلی هم به من علاقه 

داشت و هر چه در چنته داشت به من می آموخت.«
برگردیم به کمی قبل تر زمانی که تنها بنان می خواند و ادیب 

خوانساری. تاج اصفهانی هم هر از گاهی از اصفهان می آمد.
از خود بنان نقل است که در ابتدا به عنوان اینکه بخواند و 
کنل  این  در حقیقت  و  نرفته  خواننده شود، سمت موسیقی 

وزیری بود که مجبورش کرد؛  »صدایی داشتم که می خواستم 
گفت  مدام  کرد؛  وادارم  وزیری  کلنل  بخوانم.  افتخاری  گاهی 
»بخوان بخوان بخوان«. به همین دلیل هم چیزی نگرفتم و اگر 
برای ما  پولی می گرفتم. حقوقی که دولت  باید  بودم  خواننده 
تعیین کرد را که دیگر نمی شد نگرفت. آن موقع یک موسسه ای 
بود که دولتی حقوق می داد. من از شخص چیزی نگرفتم. من 
صد منَ هم از یک شخص یا فرد که بروم منزلش و بگویم که 
بی زحمت تقبل کنید تا بخوانم، نگرفتم. برای اینکه می دانم اگر 
قرار بود پول بگیرم و بخوانم هیچوقت آواز خوب نمی خواندم. 
آواز باید به من اثر کند. من اگر برای پول بخواهم بخوانم یک چیز 
مزخرفی می خوانم. آنگونه همه حواسم پی این بود که پول بگیرم 
و در بروم و آوازم یک چیز مزخرفی می شد. دیگر آن سوز و حال 

و انرژی را نداشت.«
»بیشتر چیزهایی خواندم که هارمونی دارد و سعی می کردم 

چیزهای مشکل و جاافتاده را که رویش زحمت بکشم، بخوانم.«
بنان در پاسخ به اینکه از بین کسانی که با شما ساز زده اند، از 
ساز زدن کدام بیشتر لذت می بردید؟ گفته بود: »متأسفانه همه 
آنها مردند. حسینعلی وزیری تبار بود که کلارینت خیلی خوب 
می زد و فرنگی ها ماتشان می برد. صبا بود، پیانوی مرتضی خان 
بود، جواد معروفی بود. حالا که همه مرده اند ولی بهترینشان 

مرتضی خان محجوبی بود.«

چه کسی »بنان« را مجبور کرد خواننده شود؟


